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آشوب نت‌ها در ارکستر سمفونیک تهران!
ســمفونیک  ارکســتر 

باوجــود  تهــران، 

نوازندگانــی مســتعد، 

مدتی اســت که درگیر 

چالش‌هــای مدیریتی 

اســت.  رهبــری  و 

خبرگــزاری ایرنــا روز 

گذشته در تحلیلی مفصل به مشکلات فراوان موجود در اجراهای ارکستر 

سمفونیک تهران پرداخت و اصلی‌ترین دلیل این ناهماهنگی‌ها را حضور 

نداشتن یک رهبر دایم ارکستر دانست که همین موضوع منجر به اجراهایی 

شده که ازنظر هماهنگی و کیفیت، با استانداردهای این ارکستر فاصله دارد.

خلاصه این تحلیل را در ادامه می‌خوانیم:

به‌تازگی در کنسرتی که در تالار وحدت برگزار شــد، مازیار یونسی در 

این کنســرت به‌عنوان رهبر مهمان، بــا قطعاتی از یوهان اشــتراوس، 

مندلســون، پیمان یزدانیان و چایکوفســکی، تلاش کرد تــا تجربه‌ای 

لذت‌بخش بــرای مخاطبان رقم بزنــد؛ اما ناهماهنگی‌هــای ریتمی و 

مشکلاتی در هماهنگی بخش‌های مختلف ارکستر، به‌ویژه در قطعات 

پیچیده‌تر، تأثیر منفی بر اجرا گذاشــت. سبک رهبری پرشور یونسی، 

باوجود تلاش بــرای انتقــال احساســات، به دلیل انســجام نداشــتن 

ارکستر، به‌طور کامل به مخاطب منتقل نشد.

با توجه به ســطح اجرایی ارکســتر، این پرســش در ذهــن مخاطبان و 

علاقه‌مندان به فرهنگ و موسیقی کشــور، به‌ویژه ارکستر سمفونیک 

تهران، شکل می‌گیرد که چطور ارکستری باسابقه درخشان و مملو از 

نوازندگان درجه‌یک کشور که درگذشته رهبرانی همچون ادو میچیچ 

کروات، ماتیاس سباســتین کروگر و حتی ریکاردو موتــی بزرگ را در 

جایگاه رهبری خود دیده است، اکنون به جایی رسیده که رهبرانی را 

در مقابل خود می‌بیند که در ارائه ابتدایی‌ترین اصول رهبری ارکستر، 

در سطح و کلاس و اعتبار ارکستر سمفونیک تهران، ناتوان هستند؟

بی‌ثباتی مدیریتی و حضور نداشتن رهبری دایمی باعث شده تا ارکستر 

ســمفونیک تهران دچــار چالش‌های بســیاری شــود و در ایــن میان، 

نوازندگان با تمام این مشــکلات و در غیاب رهبری مســتمر، همچنان 

تلاش می‌کنند تا چراغ این نهاد موسیقی را روشن نگه‌دارند و به سهم 

خود از فرهنگ و موسیقی کشور پاسداری کنند.

این خط‌مشی که برای ارکستر سمفونیک تهران در پیش‌گرفته شده، 

نه‌تنها دستاوردی برای پیشرفت این نهاد هنری ندارد بلکه به‌سرعت، 

جایگاه و عظمت ارکســتری را کــه نماد فرهنــگ و هنر موســیقی این 

ســرزمین اســت، به ســمت افول می‌برد. اگــر مدیران و مســئولان هر 

چه زودتر تدابیــر لازم را اتخــاذ نکنند، چشــم‌انداز آینده این ارکســتر 

و امیدهــای جوانان مســتعد و هنرمندان کشــور به‌ســرعت در معرض 

نابودی قرار خواهد گرفت. 
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  هرچه از فردوسی و شاهنامه‌اش نوشــته و گفته شود، باز هم 
کم است. به قول استاد جلال خالقی مطلق، شاهنامه یک کتاب 
نیست، کتابخانه است؛ کتابخانه‌ای با قفسه‌های متعدد که در 
هر کدام کتاب‌هایی با موضوعات مختلف دیده می‌شود. حماسه بزرگ فردوسی 
که بیانگر هویت ملی ایرانیان در طول قرن‌هاســت، آن‌قدر حرف برای گفتن دارد 
که به جرئت می‌توان گفت همه کتاب‌هایی که تا امروز درباره‌اش نوشــته شــده، 
نتوانســته‌اند حق مطلب را ادا کننــد. یکــی از تازه‌ترین کتاب‌هایی کــه در چند روز 
گذشته با محوریت شاهنامه فردوسی منتشر شــده، کتاب »شاهنامه و ایلیاد«، 
نوشته دکتر علیرضا قیامتی، استاد ادبیات و شاهنامه‌شناس است. دکتر قیامتی 
در این اثر به مقایســه شــاهنامه فردوســی و ایلیــاد و ادیســه هومــر پرداخته و به 
این نتیجه رسیده‌اســت که این دو اثر حماســی گذشــته از شــباهت‌ها، با یکدیگر 
تفاوت‌های بنیادیــن دارند و این‌کــه بعضی از اندیشــمندان غربی ایلیــاد را برتر از 
شــاهنامه می‌دانند، درست نیســت. نویســنده در بخش دوم کتاب نیز به بررسی 
جایگاه والای شاهنامه در جهان پرداخته که بار دیگر ثابت می‌کند این حماسه بزرگ 
ایرانی تا چه‌اندازه شایســته تحسین و ســتایش اســت. در ادامه، گفت‌وگوی ما را 
با دکتر علیرضا قیامتی درباره محتوای کتاب »شاهنامه و ایلیاد« و انگیزه نوشتن 

آن می‌خوانید.

شاهنامه و ایلیاد در دو کفه ترازو
دکتــر قیامتــی انگیزه خــود از نوشــتن کتاب 

»شــاهنامه و ایلیاد« را این‌طور بیــان می‌کند: 

»از مدت‌ها پیش خیلی از پژوهشــگران ایلیاد 

و شــاهنامه را دو حماســه برتر می‌دانســتند و 

سوال این بود که واقعا کدام یک از این دو برتر 

است. شــاید با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و 

تاریخی دو کشور ایران و یونان، مقایسه این دو 

اثر کهن درســت نباشــد، ولی تعدادی معیار و 

شاخص واقعی داریم که با توجه به این‌ها لازم 

است ایلیاد و شاهنامه را در ترازو بگذاریم. من 

ایلیاد و ادیسه را چندبار خوانده بودم و همیشه 

می‌دیدم که در بیشتر زمینه‌ها شاهنامه قابل 

مقایسه با ایلیاد نیست. تا این که تصمیم گرفتم 

این‌هــا را مکتوب کنم و ســرانجام کتاب در دو 

بخش عمده نوشــته شــد. بخش اول مقایســه 

شاهنامه و ایلیاد و بخش دوم مربوط به جایگاه 

جهانی شاهنامه است«.

تفاوت‌های بنیادین و اصولی شاهنامه 
و ایلیاد

این شاهنامه‌شــناس دربــاره بخــش اول کتاب 

که به مقایسه دو اثر شــاهنامه و ایلیاد اختصاص 

دارد، می‌گویــد: »در ایــن بخــش هــر دو اثــر را 

از دیدگاه‌هــای متفــاوت ماننــد شــاخص‌های 

ملــی، دادگــری و اخلاق‌مــداری، جایــگاه 

زنان، حضــور خدایــان و اراده آن هــا، جایگاه 

پهلوانــان، صلح‌جویــی و مهــرورزی بررســی 

کردیم و به این نتیجه رســیدیم که شــاهنامه 

در هرکــدام ایــن محورها جایــگاه بالاتری در 

مقایسه با ایلیاد دارد؛ به‌طور مثال، با خواندن 

ایلیاد که حماســه ملــی یونان اســت، درباره 

خصلت‌های جامعه یونانی چیزی نمی‌بینیم، 

در حالی که شــاهنامه پر است از ویژگی‌های 

جامعــه ایرانــی. دیگــر این‌کــه ایــن دو اثر از 

نگاه دادگــری و اخلاق‌مداری قابل مقایســه 

نیســتند. کلمــه »داد« در ایلیاد دو بــار آمده، 
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7ادب و هنر

شاهنامه، یک سر و گردن بالاتر از حماسه‌های جهان
 گفت‌وگو با دکتر علیرضا قیامتی، استاد ادب فارسی و شاهنامه‌شناس درباره کتاب »شاهنامه و ایلیاد« 

که به‌تازگی منتشر شده‌ و به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو حماسه بزرگ ایران و یونان می‌پردازد

 

⁕
دکتر قیامتی در 

کتاب شاهنامه و 
ایلیاد به شباهت 

ها و تفاوت 
های این دو اثر 

پرداخته و درباره 
دلایل درست 

نبودن این ادعای 
اندیشمندان 

غربی که ایلیاد 
را از شاهنامه 
برتر می دانند 

توضیحاتی ارائه 
کرده است.

ولی در شــاهنامه بالغ بر 600 بار تکرار شــده و 

رکــن اول شــاهنامه و آموزه‌های ایرانی اســت و 

با فرمانروایی پیوســتگی ویــژه‌ای دارد یا درباره 

مقایسه ســیمای زنان در شــاهنامه و ایلیاد باید 

بگویم آنچنان که چهره زنان را در شــاهنامه می 

بینیم، در ایلیاد نمی‌بینیم. هیچ شاعر حماسی 

ماننــد فردوســی بــه چهــره بانــوان و پایندگی و 

خصلت درونی آن ها، یعنــی نجابت و پاکدامنی 

نپرداخته‌است. زنانی چون سیندخت که کارآمد 

و سیاستمدارند و مانند زنان در ایلیاد محکی در 

دست مردان نیســتند و مانند گردآفرید و 

گردیه می‌توانند لباس رزم بپوشند.

تاثیر شاهنامه، از چین و ماچین 
تا اروپا

دکتر قیامتــی در ادامه، درباره بخش دوم 

کتــاب »شــاهنامه و ایلیاد« که بــه جایگاه 

شــاهنامه فردوســی در جهان اختصاص 

دارد، اشــاره می‌کند و می‌گوید: »در این 

کتاب جایگاه شاهنامه را در جهان بررسی 

کردیــم؛ از جمله شــاهنامه در بــاور مردم 

آســیای مرکــزی ماننــد تاجیکســتان که 

از هــر 5 نام تاجیــک، یک نام از شــاهنامه 

است. جایگاه شــاهنامه در دیگر کشورهایی که 

پیش از این عضو جماهیر شوروی بوده‌اند مانند 

ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان 

و...  نیز بررسی شده‌است. جالب این‌که ازبک‌ها 

بسیار از شاهنامه تقلید کرد‌ه اند و تا 200 سال 

پیش این اثر در ازبکســتان فراخوانیِ عام داشته 

و شــخصیتی مانند ملا آخوند خاموشی، شاعر و 

مترجم ازبــک در قرن 18 میلادی، شــاهنامه را 

ترجمه کرده‌است. در ترکمنســتان هم شاعری 

بــه نــام دولتمنــد آزادی منظومــه‌ای بر اســاس 

داســتان بهرام گور در شــاهنامه سروده‌اســت. 

مردم ارمنســتان دیرپاترین مردمــی بوده‌اند که 

در قــرن 5 هجری با شــاهنامه آشــنا شــدند. در 

هندوســتان بیش از 100 اثر براساس شاهنامه 

ســروده شده‌اســت. در ترکیه، شــاهان عثمانی 

شــاهنامه‌خوان و شــاهنامه‌نویس داشته‌اند. در 

جهان عرب با این که ارتباط کمتری با شاهنامه 

داشته‌اند، باز هم شاعرانی داریم که از فردوسی 

تقلید کرده‌انــد. همچنین در ایــن کتاب جایگاه 

شاهنامه در کشورهای چین، ژاپن، بنگلادش، 

پاکســتان، روســیه، فرانســه، آلمــان، بوســنی، 

ایتالیا، انگلستان و... بررسی شده‌است.


